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 1جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ک یم. بخلش به انم الله ع ارک و ععال  بحث الفائق را ان شاء الله از بخش دوم شروع مل  ععال  وبعون الله ع ارک و 

اول را که پارنال بحث کردیم. مث  این که بر امه حوزه م ارکه این انت که این کتاب را به دو بخش عقسیم کرد لد. 

بخش دوم هست. آن چه که بر عهده ن کتاب از ابتدا عا بحث نیره متشرعه یک بخش انت و از نیره متشرعه عا پایا

ک یم. بحملدالله حقیر گذاشته شده این انت که بخش دوم را عرض بک م فلذا از نیره متشرعه ما بحث را شروع مل 

فرمای د. برادرا   که مای  هست د بخش های اول را م اناعید معظم متعددی متکف  عدریس این کتاب شد د و بخش

ها هست. ج اب آقای اث   عشری هم اطلاع کاف  دار لد از ها روی نایت و ایندرسخب آن  اول را فقط بخوا  د

عوا  د با مراجعه به ایشان کسب اطلاعات ک  د. و قسمت دوم هم که از نیره متشلرعه باشلد حلالا ملا ها، م بر امه

ای دیگری هلم باشلد. هکلاس ک یم شاید اناعید معظم  هم بفرمای د که من اطلاع  دارم، شاید بخش دومعرض م 

ال ته نیره متشرعه و بحث بعدی را ما پارنال خوا دیم اما امسال چون از این بخش قرار داده شده قهراً چ د جلسه 

شلاید یلک  «عهو المسلک کلملا کررعله یت لو»عکرار م احث  انت که ما پارنال هم عرض کردیم. و لکن خب 

شد و امسال وجود داشته باشد. خب بحمدالله این م احث که کمتر خوا ده چه که پارنال های  در متن بین آنعفاوت

به آن ع ایت شده بود و در کتب دران  متعارف حوزه م ارکه علمیه مورد بحث قرار  گرفته بود و حال ایلن کله از 

 خوا لدن های دیگر. از این جهتبسیاری از م احث مطروحه کارآمدعر انت و بیشتر مورد  یاز انت عا بع   بخش

ها هم در درس نطح و هم در درس خارج یک امری انت لازم و بحمدالله حالا شورای علال  ها و اطلاع از آنآن

الله این م احث هم بتوا د مطرح بشلود های  را قرار داد د برای این که ان شاءمحترم حوزه هم یک بر امهیا مدیریت 

الله هما  د نایر م احث  کله کم ان شاءهای خارج عا کمدر درسهای نطح، در مراکز علم ، محاف  علم ، در درس

الله ایلن م احلث هلم در اثلر ا د ان شاءهای  از علمیت و اعقان رنیدهها بحمدالله به قمهدر اثر عدریس و عدرس این

ول  وقتل  عحلعر بشلود. بلالاخره الله قویها هرچه بتوا د ان شاءها و م احثات و فکر کردنهمین عدریس و عدرس

خواهد برطرف بشود کار از یک جای  باید شروع بشود و اگر همیشه معط  خواهد ایجاد بشود و یک  واقص  م م 
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ها را مطرح ک یم خب  قص بشر، ضعف بشر معمولاً این اجلازه را های خیل  بالا، آناین بخواهیم بما یم که آن کمال

ی عال  محترم اهتمام کرد د به این که این م احث مطرح بشلود م، شورادهد ب ابراین هم از این که مدیریت محتر م 

و هم اناعید معظم  که ق ول فرمود د که این م احث را هم عدریس داشته باش د چه در نطح، چه در خلارج و هلم 

م احلث  چ ین از ف لای محترم، طلاب محترم  که برای عحقق این آرزو و این امر مهم اختیار کرد د بر این که این

گیر د این م احث را هم شرکت ک  د، را هم ان شاء الله هما  د نایر م احث  که در علم اصول و فقه ان شاء الله فرا م 

الله ایلن اهتمام داشته باش د، هم مطالعه داشته باش د، هم م احثه داشته باش د، هم فکر ک  د روی این م احث، ان شاء

الله طرح ان شاء الله هم برای کتب درن  ما و هم م احث  که باید ان شاءبشود،  حرکت جمع ، مجموعاً باعث ارعقاء

بشود. حالا در ک ار این م احث اصول  که در حقیقت حیث مقدم  و آل  دارد )آل  با همزه(، ان شاء الله فقه معاصر 

ی داریم که جلای آن امهمه شود، م احث فقه معاصر که خیل  مهم انت، ما بسیاری از م احثهم که دارد عدوین م 

ها، بورس یا علممین اجتملاع  های حقوق ، شرکتدر کتب دران  ما خال  انت، فرض ک ید مث  مسائ  شخصیت

ها عجین شده اما فعلاً این م احث در کتب دران  ما جای آن خلال  انلت و ها که با ز دگ  بشر اینو... امثال این

ها نلالیا   هلم خلارج خوا  د و  ه معمولاً خیل  وقتدر نطح م را  ه  شود، ف لای محترم این م احثبحث  م 

شود. خب بالاخره این یک فراق  انت، یک  قصا   انت کله وجلود فرمای د ول  این م احث طرح  م شرکت م 

هلای  شلود گامچ ین مدیریت محترم این اهتمام را ورزید د کله بحملدالله علا م دارد. بحمدالله شورای محترم و هم

هلا فرماییلد و امسلال اینها، همین که شما علق  به ق ول فرمودید، مشلارکت م رداشته بشود برای رفع این  قصانب

شود که این راه هموار بشود، باز بشود و ان شاء الله به  تیجه برند. این م احث و طرح این م احث خودش باعث م 

الله صلاف  کله پارنلال د د و انتق ال فرمود د مث  آیتید فرموشان رنیدیم عمیهم بعض مراجع بزرگوار که خدمت

الله ش یری مشرف شدیم، خیل  انتق ال کرد د از این که ایلن شان، در مشهد مقدس خدمت آیتمشرف شدیم خدمت

م احث باید طرح بشود و مورد عدریس و عدرس واقع بشود. ره ری معظم همین طور خیل ، خودم ح ور داشتم که 

اف  دام ظله این کتاب فائق را داد د دنت آقا، فرمود د این کارهای انان  باید ا جام بشود و ایشان قای اعرج اب آ

هم انتق ال فرمود د که این کار باید در حوزه رو ق پیدا بک د، گفت د این کارها باید ا جام بشود. ب ابراین امیلدواریم 

 یم. واقعش این بود که حالا یک دو نه هفته هلم کله علمخیر مه بتواالله گوی ده و ش و ده همه و هکه همه ما ان شاء

ای که دارد چاپ آن یک مقدار عمخیر افتاده بود که ان شاء افتاد اولاً این کتاب چون عجدید  ظر شده و ابحاث اضافه

یلن کله دو علا عد از اگیرد. خب کتاب آماده   ود. دو؛ این که من هم بالاخره بالله از فردا در دنترس آقایان قرار م 
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شوم یک مقداری دغدغه خاطر داشتم بلر ایلن کله بحث داشتم و دیگر نن من هم رفته بالا جزو پیران حساب م 

ای کردم دیدم خدای متعال یک عهدید عجی   فرمود د، دیگر شاید  توا یم ادای وظیفه درنت  بک م. اما یک انتخاره

« و قال مون  إن عفکروا فلنن  الله غ ل ع علن العلالمین»ه این بود یه شریفعرنیدم از این که بخواهم مخالفت بک م. آ

خب این یک عهدیدی بود که... بله  کردید کله خلدا بله شلما  یلازی  لدارد،  ای به این صورت  داریم{}چ ین آیه

شلاء الله  ا یم انخودعان... فلذا انت که حالا امیدوارم که دعا بفرماید خدای متعال  یرو و  شاط ع ایت بفرماید بتلو

 این م احث را در خدمت شما عزیزان ان شاء الله باشیم. 

شود بحث نیره متشرعه انت. یک  از ع اصری که در فقه من الطهارة ال  الدیات فقها به آن خب بحث  که شروع م 

گرفته که قرار   فرمای د نیره متشرعه انت ول  این دلی  در کتب اصولیه ما جهات مختلف آن مورد بحثانت اد م 

جهت مختلف آن ع یین بشود، فلذا این بحث از این جهت یک بحث  وی  انت که ولو از دیر زمان به نیره متشرعه 

شده، از فقهای قدمای؛ شیخ مفید، شیخ طون  رضوان الله علیهما و دیگران اما این که در در کتب فقهیه ما انت اد م 

هلا ها مطالب  وی  انت کله در کتلب نلابقین و اینت اد به آن، اینرایط انعلم اصول ابعاد این، خصوصیات این، ش

 معمولاً به  حو مستوفا و کما هو حقه مطرح  شده، از این جهت اهمیت دارد. 

خب مراد از نیره متشرعه چیست؟ مراد از نیره متشرعه این انت که همه گرو دگان به یک دین یا یک مذهب یلا 

خواه د ه یک دین و یک مذهب بما این که آن مذهب را ق ول دار د و بما این که م  دگان باکثر قریب به اعفاق گرو

شان بر ط ق آن دین یا مذهب باشد یک روش  را و یک عمل  را ملتزم بله آن باشل د و ا جلام بده لد. هلر اعمال

انت که این دین  ناس اینای که از گرو دگان به یک دین یا یک مذهب صادر بشود که این صدور این فع  برانیره

هلا مسللمان باشل د و چلون گوییم نیره متشرعه. ب ابراین اینرا ق ول دار د، این مذهب را ق ول دار د ما به این م 

مسلمان هست د به یک عمل  ملتزم هست د مث  این که همه مسلمین  ماز ص ح را دو رکعت بخوا  د، همه مسلمین در 

وا  د، این نیره متشرعه انت بما هم مسلمون. یلا ایلن کله ادیلان دیگلر؛ رکعت بخیک شرایط   ماز ظهر را چهار 

ها بما أ  هم یهودی یک نیره خاص  دار د، یا بما أ  هم مسیحیون یک نیره خاص  دار لد ها مثلاً ب ی یم یهودییهودی

ر ایلن کتلاب ملورد که ملا دشود م تها آن ها م و هکذا. ب ابراین نیره متشرعه یک ع وا   انت که شام  همه این

خواهیم قرار بدهیم نیره مسلمون بما هم مسلمون و نیره امامیه بما أ  هم عابعون للأئمة الهدی علیهم السلام بحث م 

بی یم متشرعه یک هست. پس ب ابراین ععریف روشن شد. حالا نیره متشرعه خودش دارای ا قساماع  انت. عارةً م 
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های شان به آن دین و آن مذهب  لدارد یع ل  ریشلههیچ م شم دیگری جز التزامین عم  ده د و اعمل  را ا جام م 

ده د. فقط و فقط ریشه ریشه دی   و مذه   انت. شان دار د ا جام م عقلای   دارد که ما بگوییم به خاطر عقلائیت

گرفت د، عق ، علادات،  از دین مث  همین که دو رکعت  ماز ص ح خوا دن، هیچ وجه   دارد التزام به این جز این که

ها هلیچ اینعوا د م شم این باشد. یا مثلاً جهر قرائت  مازهای جهریه، اخفات در  مازهای اخفاع  رنوم، نلائق  م 

 م شمی  جز این که از شرع گرفته باش د  دار د. این قسم اول، که این قدر متقین از نیره متشرعه انت. 

شان هم اقت ای این جهت را دارد، بملا أ  هلم ش  که دار د این حیث عقلای این رو قسم دوم ع ارت انت از این که

بی یم عقلاء که برای ز دگ  خودشان عصمیماع  گرفت د، راه و روش  را قرار دادن اص  این براناس آن هست اما م 

فهمیم شان م از عم  ک  د وکه بعد از این که به یک دی   متدین شد د همان روش را هم دار د در این جا اعمال م 

ک  د. مث  چ ؟ مثلاً رجلوع شان را صاحب آن شرع ق ول دارد فلذا ط ق آن عم  م که فهمیدن همین روش عقلای 

جاه  به عالم در بین عقلاء یک روش عقلای  انت. افرادی که یک اطلاعاع   دار د، عخصص  در یک امری  دار د 

خواهلد ک لد، م شلود بله پزشلک مراجعله م ک  د. بیمار م جعه م فن مرا شان این انت که به متخصص آندأب

بی یم همین عقلاء وقت  هلم ک د و هکذا و هکذا و هکذا. ما م ناختما   بسازد به مه دس و معمار و ب ا مراجعه م 

، چل  خواهلد متدین هست د و مثلاً انلام را ق ول کرد د برای این که بفهم د احکام شریعت چیست، خلدای چله م

شان در آن امور، همین ک  د. همان روش عقلای رو د به علمای این دین مراجعه م حلال انت چ  حرام انت، م 

بی یم خودشان را در ایلن صلورت در ک  د و جوری انت که م را به این جا هم نرایت داد د، این جا هم عم  م 

هلا پیلدا بی  د. از آنبی  د، مستحق عقوبت م را معاقب م خودشان بی  د، و اگر  ک  د درگاه خدای متعال معذور م 

بی یم، از متشلرعه انت که این را از شریعت باز گرفت د. پس قسم دوم این انت که یک روش  ملا از متلدی ین مل 

ه ک  لد بلبی یم که اص  این از شریعت  یست، اص  آن دأب عقلای  بوده ول  این را در امور شریعت هم پیاده م م 

 شود قسم دوم. را از شارع گرفت د، این هم م فهمد که این جواز نرایت این امر به امور شریعت  حوی که ا سان م 

هلای  کله های  که مسلمان هسلت د، همینبی د همینبی د، م قسم نوم این انت که یک عمل  از عقلای متشرعه م 

عم  عقلای  ول  این که این را براناس شریعت دار لد ا جلام   یم، یکبیها داریم م امامیه هست د یک عمل  از این

دهیم  ه این کله دیلن گوی د ما ا جام م ها احراز  شده بلکه احراز عدم آن شده. م ده د  ه، چ ین چیزی از اینم 

انت بملا ای یرهپوش د، این یک نفرموده. مثلاً الان فرض ک ید که نیره متعارف مردم این انت که کت و شلوار م 
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شلان هم این که عقلاء هست د و این مثلاً این ل اس، این مدل پسل دیده شلده اعلراف عقلائیله شلده، املا هلیچ کدام

گوی د از باب این که امام صادق فرموده یا دین فرموده،  ه. پس قسم نوم این انت کله ملا یلک روشل  را از  م 

ده لد بملا ون متدین هست د، این دین را ق ول دار د ا جام  م ین که چبی یم اما متشرعه این را براناس امتشرعه م 

 ده د. این هم قسم نوم انت. هم عقلاء ا جام م 

گیرد گوییم نیره متشرعه مسل م قسم اول را م آیا این قسم نوم  امش نیره متشرعه هست یا  یست؟ یع   وقت  م 

اما آیا قسم نلوم هلم ایلن اطللاق نلیره متشلرعه آن را  گیرد. که گفتیم قدر متیقن انت. قسم دوم را هم مسل م م

گیرد، چون وجه  هم  دارد، چون بملا هلم متشلرعه ا جلام گیرد یا  ه؟ ظاهر این انت که این قسم نوم را  م م 

قسلیم شود یع   آمد د نیره را عده د. و ال ته بع   از اصولیین گفت د نیره متشرعه بالمع   الاعم شام  این م  م 

د د؛ نیره متشرعه بالمع   الأخص و نیره متشرعه بالمع   الأعم، گفت د نیره متشرعه بالمع   الأخلص فقلط آن کر

های متشرعه هم هست. شود، چون بالاخره این نیره آدمدو، اما نیره متشرعه بالمع   الأعم شام  این اخیر هم م 

هم بگوی د مهم  یسلت. ولل  آن کله حجیلت پیلدا  این جورشان خوانت حالا جع  اصطلاح که لا م اقشة فیه، دل

آید همان قسلم اول و قسلم الله بعداً م عوا یم به آن انت اد بک یم عل  ضوء م احث  که ان شاءک د و در فقه ما م م 

 دوم خواهد بود. حالا این مقداری که خوا دیم عط یق ک یم بعد ب ی یم که...

 عصوم هم هست یا  ه؟مرآی م س: حاج آقا قسم نوم در م ظر و

 ج: حالا ممکن انت باشد، ممکن انت   اشد. 

هم در فقه و هم در اصلول بله طلور فلراوان بله نلیره « یتمسک ف  الفقه و الاصول کثیراً بسیرة المتشرعةمقدمةع: »

هلا نیره آن انلت کله در عمل  خلارج  آنمتشرعه و هم چ ین ارعکاز متشرعه. فرق نیره و ارعکاز این انت که 

شان انت ولو به عم   یا جامیلده، ولل  در ذهلن کرده، ارعکاز هم این انت که عوی ذهنمحقق شده و جریان پیدا 

گوییم... آن کله بله عمل  گوییم ارعکاز متشرعه، به دیگری م ای انت، یک مطل   انت. به آن م ها یک مسملهآن

 م نیره متشرعه. گوییا جامیده به آن م 

 ک یم؟س: حجیت عوی نیره به چ  خورده؟ روی آن بحث م 

 آید. ج: بله بعد م 
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 گیرد؟شود یا آن چیزی که در ذهن انت و از آن عم  شک  م س: عم  به حجیت م 

 آید. هایش م ها بحثج:  ه، به هر دو. حالا این

لاً جهر لازم انت چون نیره متشلرعه انلت و شلارع ردع گوییم مثپس ف  الفقه و الاصول. در فقه مث  این که م 

شود از شارع گرفت د. جای ردع  کردن این جا  یست. یا ایلن کله در اصلول  فرموده. نیره متشرعه انت معلوم م 

گوییم خ ر واحد حجت انت، به چه دلی ؟ چون نیره متشرعه زمان ائمه این بوده که به خ ر واحد عمسلک مثلاً م 

شود پس این را هم از شارع گرفت د. این مسمله حجیت خ ر واحد های دی   و معلوم م برای اث ات گزارهکرد د م 

 مسملةع اصولیة. جهر در صلوات جهریه این مسملةع فقهیة. 

برای ایلن کله ا لدازه صلحت  «حة الانتدلال بهما ی  غ  ال حث ع هما ف  ط  مقاماتٍص ؟؟؟و لأج  الإع اح مدا»

علوا یم، عوا یم انتدلال ک یم، کجاها  م نیره متشرعه و ارعکاز متشرعه روشن بشود و این که کجاها م انتدلال به 

 ط  م احث و مقاماع  باید بحث ک یم. 

 ه یک عده پل   شلش « عةٍیاه  شر او ج   عیاعفاق جم  ه ةیالمتشرع رةیلسالمقام الأول ععریف نیرة المتشرعة: ا»

شان. ج   یع    زدیک شود. همه گرو دگان یا ج  ا یک عده کم ، آن نیره متشرعه  م عای ، هفت هشت ده عای ، ی

 عمل ٍ  او الملذهب علل عةیاه  علک الشلر بما هم»به همه. اعفاق همه یا ج   اه  شریعت یا اه  مذهب کالإمامیة 

الإمامیلة بملا هلم  اصلحاب ا»و هم چ لین «  و المقصود بال حث ه ا خصوص نیرة المسلمین بما هم مسلمونخاصٍ

پس ععریف روشن شد و این که مقصود به بحلث در ایلن « عابعون لرنول الله)ص( و الإئمة المعصومین علیهم السلام

به اعت ار م شم عم  و خانتگاه عم  « لعم  المتشرعة»فرمای د کتاب فقط نیره مسلمین و نیره امامیه انت. بعد م 

. الفرض الأول ما لا م شلم لله إلا جهلة عشلرعهم و فروضع ثلاثة»یدا ک  د و آن چیزی که باعث شده این نیره را پ

 «...و ذلک»شان به این دین یا این مذهب باعث شده. فقط م شم آن این انت که عدین و عشرع« عدی هم

 س: که قدر متیقن باشد.

 ج: که همان قدر متیقن باشد.

شان مربوط باشد به یک مسمله شرع  عع دی محض که عم  «و ذلک فیما اذا کان عملهم ف  مسملةٍ شرعیةٍ عع دیة»

م شم عقلای   دارد، عق  ایلن « کالجهر بقراءة الصلاة»اصلاً م شم عقلای   دارد. مث  چ ؟ « لیس له م اشئ عقلائیة»
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شود. یا مث  این که عرض کردم  ماز ص ح دو رکعت، ظهلر چهلار عوا د بگوید. فقط دریافت از شرع م جا چ  م 

 عت و هکذا. رک

« إلا أن  انلتمرار العمل »یا مث  عم  به قول فقیه و مجتهلد « الفرض الثا  : ما له م شم عقلای  کالعم  بخ ر الثقة»

شان. الا این که انتمرار عم  بر ط ق آن م شم عقلایل  در شلرعیات اص  آن از چ   شمت گرفته؟ از حیث عقلای 

شان انت، برانلاس نتمرار بخشید د در حوزه شرع، این براناس عشرعاگر آن را ا« کان لأج  عشرعهم و عدی هم»

و این انتمرارشان از جهت این انت « و من جهة أ  هم»شان به احکام شریعت انت. شان انت، براناس اهتمامعدین

وللو ملن » که این احراز را از کجا به دنت آورد د؟« موافقة الشارع»احراز کرد د « احرزوا»آن متشرعه « أ  هم»که 

گوی د ما این ب اء عقلای  را داشتیم، شارع هم ولو م شم آن این شده باشد که م « نکوعه و عدم ردعه لل  اء العقلای 

دا سته اگر ما را  ه   ک د و م ع  ک د ما همین روش را آن جا پیاده خلواهیم در مرآء و م ظرش بوده، شارع هم م 

بی یم که مثلاً مردمان زمان امام صادق نللام الله فهمیم ق ول دارد. اگر م ن م کرد در عین حال حرف   زده، ما از ای

پرنلید د، از پرنید د، از ابوبصلیر م شان را نؤال ک  د از زراره م علیه به جای این که برو د از امام صادق مسائ 

گوی د، خب از همه و هیچ  هم  م  دا  د این جوری انتپرنید د، محمد بن مسلم و کذا، امام هم م افراد دیگر م 

 فهم د این راه راه شرع  انت. شود این مرض  امام صادق انت. از همین م ها معلوم م این

 س: خب همان نیره عقلای  شد، به همان ملاک حجت انت.

 شود چ ؟ج:  ه از این به بعد م 

 دا م، دیگر چیز خاص  آن جا...س: م 

 صح ت بشود.  ج: پس اول ایشان اگر ب انت

 ک د؟س: حاج آقا این نیره عقلاء به مع ای دوم با عقریر معصوم چه فرق م 

 ج: با چ ؟ 

 س: با عقریر معصوم که از ن ت انت؟

 فهم د شارع این را ق ول دارد. فهم د این حجت شرع  انت، م ج: از عقریر معصوم م 
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 شان چ  شد؟س: فرق

شود عقریر. ایلن جلا  له، ک  فر هم یک کاری ا جام بدهد امام ناکت باشد م : در عقریر لازم  یست نیره باشد یج

ها دار د این کار ک  د، امام هم اطلاع دارد که اینیک عم  همگا   انت، ج   مردم یا ک  مردم دار د یک کاری م 

ار را بک  لد، هیچل  آور د یا در معرض این انت که در شرع هم همین کلک  د و این را دار د به شرع هم م را م 

 فرمای د.  م 

 س: پس عقریر اعم شد؟

 ج: عقریر انت اعم انت. بله. 

بی یم با معصوم معاصر  یستیم به این مع ا که در بین ما باش د. الحمدلله خب این جا... حالا ما در زمان خودمان که م 

ظاهر بود د و در بین مردم به طور ظلاهر ها که امام معاصر هستیم ول  جوری  یست که ما بش انیم. حالا آن زمان

ها علیرغم این که بسیار مقید بله شلرع ای را ما ب ی یم و احتمال بدهیم اینمتشرعه فرمود د اگر یک نیرهز دگ  م 

فهمیم ک  د. از این مل بی یم دار د این کار را م هست د و عا از شرع  فهم د عوی این امور این کار را  خواه د کرد م 

ها علق  از شرع کرد د یا به این که روایت  بوده، بیا   بوده، یا به این که دید د ردع  کرده از همین فهمید د که که این

دا یم ک یم. به نیره متشرعه که م ک یم، به نیره متشرعه عمسک م شارع ق ول دارد. پس ما الان به چ  عمسک م 

عوا یم عصور بک لیم؟ بله ایلن کله یلا چه جور این بماهم متشرعون را م  ک  د.بماهم متشرعون دار د این کار را م 

 ها ردع  کرد د. شان رنیده بوده، و یا این که در مرآء و م ظرشان بوده و آنروایت  به دنت

اگر عوی شلریعات « العم  عل  ط قه ف  الشرعیات لذلک الداع  العقلای الفرض الثالث: ما له م شم عقلای  و کان »

« لإج  الغفلة عن احراز الموقف الشرع »شان انت. ک  د برای همان داع  عقلای  و ا گیزه عقلای هم عم  م هم 

شان  یامده که راجع به این برویم نؤال بک یم. روی روال عادی، مثلاً خیل  از چیزها را مردم علوی اصلاً عوی ذهن

ت، اصلاً غفلت دار د که این هم شاید اشکال داشلته باشلد آید مسمله بیای د نؤال بک  د، احتمالش  یسشان  م ذهن

ک  د. مثلاً الان مراجعله... حلالا متلدی   کله رو د نؤال بک  د. یک دأب عقلای  دار د همان جور عم  م فلذا  م 

مثلاً  آید کهها یک حرف ، اصلاً عوی ذهن عامه مردم م  شی  د و اینآمد د عوی حوزه و بالاخره پای این مسمله م 
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پول برود عوی با ک بگذارد و بعد برود بگیرد اشکال شاید داشته باشد؟ اصلاً عوی ذهن عامه ملردم چ لین چیلزی 

 ک  د. آید. بگوی  اصلاً ععجب م  م 

 س: حاج آقا با این عقریری که دارید اگر غفلت  وعیه باشد و باز معصوم دخالت  ک د...

ک  د اما غاف  هست د از این که این آیلا شلرع  انلت یلا چیزی عم  م  ج: بله حالا نوم همین انت که ط ق یک

ز د اما  ه بما هم متشرعه بلکله بملا هلم شود چیز عقلای  ول .... دارد از متشرعه نر م شرع   یست. این جا م 

 عقلاء. 

 کرده و  کرده...س: چون غفلت  وع  وجود دارد و اگر اهتمام مولا باید اعخاذ موقف م 

 خواهیم بگوییم...ها را کار  داریم ما م اینج: 

 س: خصوصاً متشرعه...

شود؟ گوییم. حالا این در این صورت آیا چه م شود یا  ه. داریم این را م خواهیم ب ی یم نیره متشرعه م ج: ما م 

 این دیگر نیره متشرعه  یست.  عوا یم چیزی از آن انتفاده ک یم یا  ه؟ آن امرع آخرع. انمآیا به ع وان نیره عقلائیه م 

 ؟؟/ نیره متشرعه در نه ؟؟دهد که نیره متشرعه نه قسم انت، س: انتاد این عقسیم  شان  م 

لعم  المتشرعه باعت لار م شلمه ثلاثلة »ج:  گفتیم نیره متشرعه نه قسم انت. گفتیم عم  متشرعه نه قسم انت. 

شلود نلیره متدین نه جور عم  دار د. دو جلور آن انلمش م های آدم متشرعه نه جور عم  دار د، این« اقسام

 متشرعه. 

 شود نیره عقلای  و عرف. شود، بعد م شود نیره متشرعه، قدر متیقن م شود، م س: این جور  م 

 ج:  ه، 

 س: یع   به هر نه عا ممکن انت گفته باش د. انتعمال...

بود، انتمرار آن بما هم متشرعه انت. انتمرار آن در حلوزه ج:  ه، آن قسم دوم چ  بود؟ حدوث آن بما هم عقلاء 

ک یم، املا الان احکلام گوی د درنت انت ما خودمان به خ ر ثقه عوی کارهلای خودملان عمل  مل شرع انت. م 
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گوید امام صادق این جور فرملود، آید م ای که م شریعت را هم با خ ر ثقه عحصی  ک یم، اعتماد ک یم بر این که ثقه

شلان لان چیز واجب انت یا فلان چیز حرام انت. خب الان بما أ  هم متشرعه در حوزه شرع به همان نلیره عقلاءف

 شود نیره متشرعه بما هم متشرعه. ک  د. پس از این به بعد م عم  م 

لإج  الغفللة الفرض الثالث ما له م شم عقلای ع و کان العم  عل  ط قه ف  الشرعیات لذلک الداع  العقلای  و »خب 

یا لااقل  ملا احتملال « أو یحتم  فیه ذلک عل  الأق »به خاطر این که غفلت دار د یا « عن احراز الموقف الشرع 

ک  د. پس ب ابراین صورت نوم خلودش دهیم غفلت داشت د. احراز  کردیم که بما أ  هم متشروعون دار د عم  م م 

دا یم که اصلاً از این جهت غاف  بود د کله از شلارع انت، و م دا یم عم  متشرعه در حقیقت دو صورت انت؛ م 

 بگیر د. 

ای، شاهدی، چیلزی دو: عم  متشرعه هست اما شک داریم که آیا از شارع گرفت د یا  ه؟ مشکوک انت. یک قری ه

شود قسلم و م  یست که به ما بفهما د که این براناس این که از شرع گرفت د. احتمال هم دارد که غاف  بود د. هر د

دا یم از شرع  گرفت د، یک جا مشکوک انت از شرع گفت لد نوم و إن شئت بگو چهار قسم انت که یک جای  م 

 یا  ه. 

این از اصلطلاح « عل  عقدیر وقوعه خارجع عن السیرة المتشرعیة»که خودش دو صورت داشت « و الفرض الأخیر»

چلون عمل  «   المسلمین مثلاً بما هلم مسللمون و متلدی ونفن  ه لیس عم»نیره متشرعیه در حقیقت خارج انت 

 مسلمون بما هم مسلمون  شد، بما هم عقلاء شد. 

 س: ؟؟؟ ی  غ  ؟؟

 ج: بما هم عقلاء کاری  داریم. 

و »ده لد. این م درج در همان نیره عقلائیه انت، بما هم عقلاء دار د ا جلام م  «ب  هو م درجع ف  نیرة العقلائیة»

شود، اگر بخواهد حجلت این از باب نیره متشرعه حجت  م « ه بما عقدم ف  بحث حجیة نیرة العقلائیةعث ت حجیت

بشود از باب نیره عقلاء انت که بله در مرآء و م ظر مردم بوده، مردم هم غاف  بود د که از شارع برو د نؤال ک  د، 

شود ق ول دارد، به همان بیا اع  کله در نلیره م خب اگر شارع ق ول  دارد باید بفرماید و چون  فرموده پس معلوم 

 شود. عقلائیه گفته م 
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 شان باشد،؟؟س: ؟؟؟ فرق

شان... حتماً لازم  یست که م شلم آن های  که عق  دار د. ممکن انت آن نیرهگوییم یع   آدمج: این عقلای  که م 

ها را در بحلث ممکن انت عقلید باشد. اینشان باشد، عق  باشد، ممکن انت نلائق عقلای  باشد، ممکن انت دأب

 نیره عقلاء آن جا گفتیم. 

اگر مثلاً علوی مکانلب بگوییلد شلیخ « المتشرعیة ف  کلمات الاعلام هو الفرض الأول و المتیقن من ع وان نیرة»

املا « وله للهو أما الثا   فلم یُعللم شلم»خواهد بگوید. آن که مسل م انت آن اول  را م « لسیرة المتشرعة»فرموده 

 عم قد یطلق علیه ع وان السلیرة و یسلم  بالسلیرة »دا یم آیا نیره متشرعه بر آن هم صادق هست یا  ه. دوم   م 

ام بود که این جور گفته شده. قسم من پس این جا یک اشت اه  کردم، این طور عوی حافظه« المتشرعیة بمع   الأعم

 گوید نیره متشرعیه. شرعه به مع ای اعم. قسم نوم را اصلاً هیچ کس  م گوی د نیره متها م گوید بع  دوم را م 

و یسم  بالسیرة المتشرعیة بالمع   الاعم ف  ق ال الفرض الاول »بر این قسم دوم «  عم قد یطلق علیه ع وان السیرة»

 «.الذی یسم  بالسیرة المتشرعیة الت  بالمع   الأخص

شما عونعه دادید، گفتید نیره متشرعه در نیره متشلرعه و اعلم از آن یع ل  س: با این صح ت  که شد انتعمال را 

 نیره عقلای  هم انتعمال شده. 

 اش بما أ هم متشرعون باشد.ج:  ه، جای  که نیره عقلای  باشد و ادامه

ملا مهلم  ایلن بلرای« خصوص الأول أو ما یعم الثا  ه عن اصطلاح السیرة المتشرعیة ه  یراد ب حثو لا یهم  ا ال »

شود؟ برای این که یلک  یست که حالا بگوییم اصطلاح نیره متشرعیه آیا خصوص اول  انت یا شام  ثا   هم م 

آن که مهم انت این انت کله « و إ  ما المهم ال حث عن حجیتهما بالمع یین»جع  اصطلاح انت، بحث علم   یست. 

 ارد یا حجیت  دارد؟ این مهم انت. ب ی یم نیره متشرعه به این دو مع ا؛ اول و ثا   حجیت د

ک م که امروز بر همین بس ده ک یم چون آقایان کتاب  دار د. گمان م «... المقام الثا   حجیة السیرة المتشرعیة»خب 

 الله از فردا که کتاب دار د ان شاء الله. و صل  الله عل  محمد و آله. ان شاء

 


